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دلم را پرنده می کنم تا راهی ســرزمین های دور 
شود و چرخی در آسمان سرد و گرم آن روزها بزند. 
مدام جملــه؛ کُلُّ یوَمٍ عاشــورا و کُلُّ أرضٍ کَربلَا را 
شنیده بودیم و می شنویم، اما نمی دانم چه سنخیتی 
بین زمین ها وجود دارد که شــبیه کرب و بلا باشد؛ 
سنمان قد نمی داد که معنی اش را بفهمیم. اما هربار 
که در هیئت دم می گرفتیم و نوحه خوان از حسین)ع( 
و کرب و بلا می خواند، مشتاق تر می شدیم که از راز 

این جمله سر در بیاوریم.
 ســال های 56 -57؛ که کمی بزرگ تر شدیم و 
عاقل تر، با ذکر مداح که می گفت؛ »تشنه آب فراتم ای 
اجل مهلت بده / تا بگیرم در بغل قبر حسین سرجدا« 
بی تاب تر می شدیم و قلب مان می لرزید... و آنگاه که 
در مقابل تانک های صف کشــیده و سربازان مسلح و 
دد منش رژیم ســفاک پهلوی صف کشیدیم و ماه 
محرمی، همین کلام نبی مکرم اسلام را به عنوان شعار 

حضورمان در راهپیمایی ها و تظاهرات، با صدای بلند 
فریاد زدیم، کم کم معنا و مفهومش را درک کردیم. 
امــا دفاع مقدس اوج یقین و درک این کلام بود که؛ 
»کُلُّ یـَـومٍ عاشــورا و کُلُّ أرضٍ کَربلَا«؛ یعنی چه؟ 
تشنگی، ایثار، شجاعت، دفاع، مقاومت، برپایی نماز 
و اوج توکل و توسل را فهمیدیم و به معنای حقیقی 
ایــن کلام نافذ پی بردیم، کلامی که روحبخش بود ، 
کلامی که امیدآفرین بود و هرگاه رزمنده ای به زمین 
می افتاد و می گفت ؛ صورتم را به سمت کربلا برگردان، 
به اوج یقین و معنا و مفهوم این سخن می رسیدیم.

آن روزهــا که کربلا را ندیــده بودیم، اما هرروز 
صحنه های کربلا در مقابل چشم مان مجسم می شد 
و ما لحظه هایش را با به زمین افتادن دســتی، پایی، 
سری در اثر انفجار، روی زمین می دیدیم. می فهمیدیم 

اربا اربا یعنی چه! 
 آن روزها می فهمیدیم؛ معنی ایســتادگی یاران 

اباعبدالله)ع( را، چون رزمندگان مان تا آخرین نفس 
می ایستادند و می جنگیدند و بر زمین می افتادند، با 
این تفاوت که در کربلا و روز عاشورا، هر شهیدی که 
بر زمین می افتاد، آقا و مولای عاشــقان حسین)ع( 
سرش را به زانو می گذاشت و آن مجاهد فی سبیل الله 
روی زانوی فرزند و زاده زهرا)س( چشم از جهان فرو 
می بســت، اما در کربلای ما جز چشم دل این لحظه 

را نمی دید و چشم سر، تنها لبخند شهید را می دید و 
نام کرب و بلا و امام حسین )ع( را از زبانش می شنید.
راستش؛ وقتی خون شهید بر زمین جاری می شد 

معنی» کُلُّ أرضٍ کَربلَا« را آنجا می فهمیدیم. 
چه زیبایی های مشترکی در این دو أرضٍ وجود 
داشت، وجه مشترک کرب و بلای ایران و کرب و بلای 
حسین)ع( را به چشم دیدیم، عشق تجلی پیدا کرده 
بود، ایثار به ســرحد خود رسیده بود و مجاهدان راه 
حق و راه حسین)ع( مرگ را به بازی گرفته بودند و 
آگاهانه در صف شهادت از یکدیگر سبقت می گرفتند. 
شــنیده بودیم که در شب عاشورا، یاران حسین 
علیه الســلام، نیایش می کردنــد، عبادت می کردند، 
قرآن می خواندند، با یکدیگر به شــوق رســیدن به 
بهشــت و فدا شدن در راه امام شان مزاح  می کردند، 
با شمشیرهایشان نجوا می کردند و ما در طول دفاع 
مقدس و شــب های عملیات، تمامی آنها را به چشم 

دیدیــم و چه زیبا یقین حاصــل کردیم که کُلُّ یوَمٍ 
عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربلَاست. 

ســالها گذشته است و هنوز این جمله در زمین 
و آسمان ها تکرار می شود و رعشه بر جان ظالمان و 
مســتکبران می اندازد. یادمان نرود که هر روز کربلا 
تکرار می شــود، یک روز در عراق، یک روز در ایران، 
یک روز در بوسنی و هرزه گوین، یک روز در افغانستان، 

یک روز در سوریه و... و حالا؛ در غزه. 
حواس مان باشد، تا ظلم هست مبارزه هست، تا 
ظالم هست جهاد هست و تا ظهور امام زمان )ع( این 
قصه ادامه دارد. تا منتقم واقعی بیاید و عدالت سایه 
گستر شود. حالا پس از این همه سال که از روزهای 
دفــاع مقدس مان فاصله گرفته ایم و آن روزها را در 
ذهن خســته مرور می کنم؛ هرچه را به یاد می آورم 
زیبایی بود و جلوه ای از حادثه کرب و بلا، کاش می شد 

به آن روز ها برگردیم... 

 ابوالقاسم محمدزاده

 این همه 
اُنس با مسجدزیبایی

رمضانعلی در ایام عزاداری آقا اباعبدالله الحســین علیه السلام تا نیمه های شب توی مسجد 
عزاداری می کرد. 

یک روز تا دیروقت به خانه برنگشت! 
پدر و مادرم خیلی نگران شده بودند و همه جا را دنبالش گشتند! 

وقتی به مســجد رفتند تا اســم او را از بلندگو اعلام کنند، دیدند کنار منبر خوابیده است! 
برادرم به خاطر سن کم و خستگی زیاد، یک روز کامل را در مسجد خوابیده بود.

خاطره ای از شهید رمضانعلی پور محمدولی
راوی: قاسمعلی پور محمدولی 

یک شهید، یک خاطره

مریم  عرفانیان

ازدواجیکمشرط!
بنده لیلا عزیزخانی همسر شهید بهروز قدیمی 
هستم. من متولد سیزدهم شهریور ماه سال ۱۳6۱ 
هستم و همســرم متولد دهمین روز از نهمین ماه 
سال ۱۳58بودند. من و همسرم متولد استان زنجان، 

شهرستان ابهر و روستای دره سجین بودیم.
ما در یک روستا زندگی می کردیم و با خانواده های 
همدیگر آشــنا بودیم. همسرم دوست و همکلاسی 
برادرم بودند و به خانه ما رفت وآمد داشتند. ایشان 
در این رفت و آمدها بنده را دیده بودند و این گونه با 
هم آشنا شــدیم و در نهایت، با وساطت خانواده ها 
ازدواج کردیم. زمان ما در روستا ازدواج خیلی راحت 
بود. ما هم برای ازدواج اصلا سخت نگرفتیم و شرط 
و شروطی هم برای هم نگذاشتیم. حاصل ازدواج ما 

دو پسر به نام های علیرضا و امیررضا بود.
متواضعوبااخلاص

همسرم همراه رئیس جمهور بود؛ اما این موضوع 
باعث غرور او نشده بود. او نسبت  به کار خود بسیار 
متعهد و با اخلاص بود. مســائل کاری خود را برای 
کسی هیچ گاه بازگو نمی کرد. اصلا اهل فخر فروشی 
نبود که بگوید من با مقامات نخست کشور این طرف 
و آن طرف می روم. در روستای خودمان خیلی ها بعد 
از شهادتش متوجه شغل و جایگاه او شدند. او عاشق 
شــغلش بود. اگر غروری هم داشتند، به خاطر این 
علاقه بود؛ نه به خاطر تکبر و فخر فروشی. همیشه 
با بچه ها شــوخی می کرد. شغل شهید جوری بود 
که اضطراب زیادی داشــت. کار پراسترسی بود. اما 
هر وقت به خانه می آمد، هیچ گلایه ای از فشارهای 
کاری اش نمی کرد. ما بعد از شهادت ایشان بود که 
چیزهای زیادی از کار او متوجه شدیم. همکارانش 
بــه خانه ما آمدند و از او تعریــف می کردند. آن ها 
می گفتند که این شغل چه شغل پراسترسی است. 
اما هر وقت به خانه می آمدند، خبری از آن استرس ها 

و خستگی ها نبود. 
خادمالحسین)ع(وخادممردم

یکی از بهترین ویژگی های اخلاقی همســرم، 
مهربانی او بود. مردمداری، سادگی و عشق به امام 
حسین)ع( از دیگر خصوصیات اخلاقی شهید بود. 
او نسبت به بنده و بچه ها خیلی مهربان بود. چیزی 
برای خانواده کم نمی گذاشــت. اگر از همسایه  های 
ما بپرســید، متوجه خواهید شد که آن ها از شهید 
بدی ندیدند. او با همه سلام وعلیک داشت. و در کار 
خود کم نمی گذاشت و خیلی منظم بود. او دوست 
داشت کارش بموقع و درست انجام شود. ۱8 سال 
خادم الحســین)ع( بود و همیشــه نذری می داد. او 
دوســت دار ائمه)ع( بود. اگر نیازمندی از او کمک 
می خواســت؛ دست رد بر ســینه اش نمی زد. او تا 
آن جایی که از دستش کاری بر می آمد کمک حال 
دیگــران بود و تمام تلاش خود را می کرد تا گره از 
کار مردم باز کند. هرجا که نیاز بود، شوخ طبع بود 
و هرجا هم که باید جدی می بود، جدی بود. با بچه، 

بچه بود و با بزرگان، بزرگوارانه رفتار می کرد.
آشناییباشغلشهید

در روســتای ما افــراد زیــادی در کار نظامی 
مشغول به کار بودند. برادرم نیز همکار شهید بود و 
در هوانیــروز ارتش فعالیت می کند. برای همین ما 
با شــغل او آشنا بودیم. بنده هیچ مخالفتی با شغل 
همسرم نداشتم و ایشــان علاقه  زیادی به پرواز و 
شغل خود داشت. من همیشه او را حمایت می کردم. 
سعی می کردم محیط خانه را برای او آرام و گرم نگه 
دارم تا آرامش لازم را داشــته باشد. همسرم هجده 
ســاله بود که در آشیانه جمهور خدمت می کرد. او 
به عنوان ســتوان یکم وارد شد و بعد هم به درجه 
سرهنگی رسید؛ از همان ابتدا که وارد نیروی هوائی 
شد، پروازی بود و رئیس جمهور را همراهی می کرد تا 

زمان آقای رئیسی که به شهادت رسیدند.
خوشحالدرماموریتپروازی

همسرم عاشق پرواز بود. و بنده اصلا مخالفتی با 
کار او نداشتم. چندین سال بود که در این کار فعالیت 
داشت و ما نسبت به این  کار بسیار مطمئن بودیم. او 

با اطمینان کامل به ماموریت می رفت.
ما اصلًا اســترس نداشتیم. در حقیقت در این 
آشــیانه هم از لحاظ بالگرد هــم از لحاظ نفرات، 
بهترین ها را انتخاب می کردند. شما در جریان هستید 
و می دانید که آن هــا بهترین کادر پرواز و بهترین 
خدمــات را انتخاب می کردند. این گونه نبود که هر 
شخصی را برای انجام این کار در نظر بگیرند. افراد را 
از همه لحاظ می سنجیدند. از لحاظ اعتقادی، کاری 
و فنــی آ ن ها را خیلی امتحان می کردند. فردی که 
می خواست آن جا کار کند باید از فیلترهای زیادی 
عبــور می کرد. به خاطر همیــن ما خیلی اطمینان 
داشــتیم؛ اما خب سرانجام او نیز به شهادت رسید. 
او خیلی خوشــحال بود که در ماموریت پروازی با 

افراد رتبه یک کشوری، شرکت می کند. 
علتعاقبتبهخیریدربازوانپدربود

پدر همســرم به رحمت خدا رفته اند. ایشــان 
کشــاورز و خیلی بیش از حد زحمتکش بودند. در 
روســتای ما اگر بپرسید، همه از خوبی این خانواده 
خواهندگفت. خانواده  بسیار ساده ای بودند. پدرشان 

گفت وگو با خانواده شهید بهروز قدیمی؛ از شهدای پرواز خدمت 

برای کسی که شوق پرواز دارد روی زمین ماندن سخت است. شاید او کنار شما راه برود همراه شما نفس بکشد؛ اما قدم ها و ریه هایش 
را برای جای دیگری و در مســیر دیگری آماده می کند. و تو هرچقدر دعا کنی که او بماند، او در فکر پیدا کردن مسیر پروازش ،قدم بر 

می دارد و خودش می داند که خواهد رفت...
مهندسان پرواز، یاور همیشگی خلبانان در پروازهایشان هستند. در همه ماموریت ها، مهندسان پرواز هستند، از تر و خشک کردن 
بالگرد و آماده کردن بالگرد برای پرواز تا بعد از هر فرود، باز آماده کردن بالگرد برای پرواز بعدی. همراه خلبانان تا دل آســمان پرواز 
می کنند تا در آماده نگهداشتن سامانه های پروازی برای نقش آفرینی خلبانان، نقش مؤثر خود را ایفا کنند. و در همه این لحظات، همسران 
و فرزندان این قهرمانان در تنهائی و غربت برای سلامت و موفقیت این قهرمانان دست به دعا هستند و چشم به راه برگشتشان. وجود 
صدها مهندس پرواز شهید در دوران دفاع مقدس و پس  از آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیانگر نقش مؤثر آنان در دفاع از میهن 

اسلامی و تولید قدرت برای نظام و خدمت به مردم است.
صفحه فرهنگ مقاومت این بار، سراغ خانواده مهندس پرواز سرهنگ دوم فنی بهروز قدیمی رفته است و همسر و فرزند این شهید 
والامقام، با بزرگواری و میهمان نوازی پذیرایمان شدند. در نخستین قدم ورود به این خانه، قبل از هر گفت  وگویی دیدن خانه    با صفا، اما 
بسیار ساده، پر از احساس بی تعلقی به تجملات دنیایی، به ما فهماند که شهید، چگونه مسیر عاشقانگی و خدمت و شهادت را در طول 
زندگی خود، انتخاب کرده است. او که در صدها پرواز خدمت نقش خود را در خدمت به مردم و سفرهای ریاست جمهوری و غیره ایفا 

کرد و آخرین صفحه زندگیش را با افتخار شهادت در پرواز خدمت در اردیبهشت ماه رقم زد.
سیدمحمد مشکوه الممالک

کشاورز و مادرشان خانه دار بودند. اهل حلال و حرام 
بودند. آن ها با زحمت بسیار فرزندان خود را بزرگ 
کردنــد و همین لقمه  حلال باعث عاقبت به خیری 

آن ها شد و شهید را به این جایگاه رساند.
هدفوآرمانهایشهید

برادر شــهید در نیروی زمینی و دامادشان در 
نیروی انتظامی کار می کنند. او هم در ارتش و نیروی 
هوائی کار می کرد و علاقه  زیادی به شغل خود داشت. 
همسرم از ابتدا به پرواز علاقه مند بود. همیشه به من 
می گفت: »من به این خاطر وارد کار نیروی هوائی 
شــدم که بتوانم روزی پرواز کنم.« ایشان می گفت: 
»من این را یک روز در صبحگاه نیروی هوائی از ته 
دل از خدا خواستم. چند سال بعد از این که از خدا 
خواستم توانستم پروازی بشــوم و انتخابم کردند. 
خیلی خیلی خوشحال شدم.« شهید عاشق پرواز بود.

خاطرهشهیدازشهیدرئیسی
تمام لحظات 25 سال زندگی مشترک با او برای 
من خاطره است. ما دو سال پیش با هم برای زیارت 
به کربلا رفتیم. زمانی که از حرم حضرت عباس )ع( 
بیرون آمدند، من به ایشــان گفتم: »شما آن جا چه 
دعایی کردید؟« او گفت: »من برای سلامتی شما و 
بچه ها و همه آشناها دعا کردم. برای همه کسانی که 
ســفارش کرده بودند. برای خودم هم دعا کردم که 
عاقبت به خیر شوم.« یک سال بعد هم او به شهادت 
رسید و عاقبت به خیر شــد. گاهی از ماموریت های 
خود خاطراتی را تعریف می کرد. زمانی که با شهید 
رئیســی بودند، می گفتند که ایشان حتی ناهار هم 
نمی خورند. همیشه می گفتند: »آقای رئیسی گفتند؛ 
اول بایــد کارها را انجام بدهیم و بعد ناهار بخوریم. 
ناهار دیر نمی شود.« می گفتند که آقای رئیسی خیلی 
بــه کار و مردم اهمیت می دهند.« این بزرگی آقای 

رئیسی را نشان می دهد.
سختیهاوشیرینیهایاین25سال

کســی که با یک فرد نظامــی ازدواج می کند، 
ســختی های زیادی را در زندگی خــود دارد. این 
سختی ها برای شاغلین نیروی هوائی بیشتر است. 
آن ها مدام از این پایگاه به آن پایگاه منتقل می شوند. 
ما ابتدا چهارسال همدان بودیم. آن جا سختی های 
خودش را داشت. بعد هم چهار سال در چابهار بودیم. 
آن جا خیلی گرم بــود، آب نبود و آن زمان بچه ها 
هم خیلی کوچک بودند. آن جا واقعا ســختی های 
زیادی داشــت. خیلی از افرادی که به آن جا منتقل 
شــده بودند، خانواده هایشان را همراه خود نیاورده 
بودند؛ اما من و همسرم خیلی به هم وابسته بودیم. 
نمی توانستیم دوری همدیگر را تحمل کنیم. هر جا 
او رفت، من هم رفتم. تمام سختی ها را تحمل کردم 
که کنار او باشم. ما در کنار هم خوشحال تر بودیم و 
این خوشی تمام سختی ها را می پوشاند. ما ۱8 سال 
هم در تهران زندگی کردیم. وقتی هم که بچه ها به 
دنیا آمدند، شــیرینی های زندگی ما بیشتر شد. در 
کل زندگی در کنار شــهید شیرین و خوب بود. او 
در طول ســال ماموریت های زیادی داشت. ما زیاد 
در جریان نبودیم که ایشان با چه کسی پرواز دارند. 
در دوران خدمتشان، با رئیس جمهورهای مختلفی 
همراه بودند. شهید از زمان ریاست جمهوری آقای 
احمدی نژاد جزء کادر پرواز بودند. پرواز های وی آی پی 

مخصوص نفرات اول مملکت بود.
کمکبهمردمبانامهرسانی

چون اجازه نمی دادند که کسی نزدیک شخص 
رئیس جمهور شود، افراد زیادی بودند که نامه های 
خــود را به او می دادند تا به دســت رئیس جمهور 
برساند. او هم همه آن نامه ها را به دست رئیس جمهور 
می رساند. این دیدگاه شهید بود که از هر راهی که 

امکان داشت به مردم خدمت کند. 
پروازدرکناررهبرانقلاب

او در پروازهایــش در کنار افــراد بزرگی مثل 
رهبر معظم انقلاب می نشست؛ اما خیلی درباره این 
موضوع برای ما تعریف نمی کرد. بنده خودم گاهی 
از او می پرسیدم و او می گفت: »وقتی حضرت آقا در 
پرواز هستند، ما خیلی خوشحال می شویم. خیلی 
ذوق می کنیم. ایشان خیلی خاکی هستند. با همه 
دست می دهند و خســته نباشید می گویند. وقت 

می گذارند و با تک تک بچه ها احوال پرسی می کنند.« 
همسرم از شهید جمهورآقای رئیسی خیلی صحبت 
می کردند. می گفتند: »ایشان خیلی خاکی بودند و 
وقتــی می آمدند به کادر پرواز و حتی افراد دیگری 
که آن جا کار می کردند هم احترام می گذاشــتند. با 

همه احوال پرسی می کردند.«
 در کنار حساســیت بالای پروازی که ایشــان 
داشتند، بنده هم احســاس غرور می کردم. من به 
خوبی می دانســتم که هر کسی شایستگی این کار 
را ندارد. خیلی خوشحال بودم. خیلی احساس غرور 
می کردم همســرم چنین شغلی دارد. حقیقتاً برای 
این کار کسانی را انتخاب می کردند که هم از لحاظ 
شغلی در جایگاه خوبی باشند و هم از لحاظ سیاسی 
و اعتقادی و اخلاقی. این افراد، چندین سال زیر نظر 

هستند تا از همه لحاظ مورد بررسی قرار بگیرند.
یکمسلمانعاشق

همســرم عضو بسیج هم بودند. شهید ۱8 سال 
داشــت که در ماه محرم نذری می داد. روستای ما 
یک مرکز گردشگری است و او هم در همان روستا 
نذری می داد. امسال هم که او شهید شده بود و نبود، 
پســرهای شهید به جای پدرشان رفتند و نذری او 

را ادا کردند. 
یک ماه قبل از شــهادتش یــک روز دم غروب 
خانه بود. بنده مشغول آشپزی بودم. لحظاتی دیدم 
نیست. به سراغش رفتم. دیدم تنها در اتاق چراغ را 

خاموش کرده است و سرش را روی مهر گذاشته و 
در حالت ســجده گریه می کند. من از او اصلا سؤال 
نکردم که چرا  گریه می کنی. او همیشه نمازهایش 
را اول وقت می خواند. وقتی هم که سر کار بود، نماز 

جماعتش ترک نمی شد.
آخرینخداحافظی

 قبل از آخریــن پرواز همســرم، اتفاقی افتاد 
کــه برایم جالب بود. همین حــالا گاهی با بچه ها 
می نشــینیم و آن روز را مرور می کنیم. بعد از ظهر 
جمعه بود. دور هم نشســته بودیــم و با هم چای 
می خوردیم. پســرم آمد و به من گفــت: »مامان! 
می خواهــم چیزی به تو بگویم؛ اما دوســت ندارم 
ناراحت بشوی.« گفتم: »نه بگو.« او گفت: »اگر من 
وارد این کار بشــوم ، امکان دارد روزی شهید بشوم. 

تو آن زمان ناراحت می شــوی.« آن لحظه من واقعاً 
خیلی ناراحت شدم. حال عجیبی داشتم. فردای آن 
روز هم پدرش قرار بود به ماموریت برود. اعصابم به 
هم ریخته بود. من گریه کردم. پدرش آمد و متوجه 
موضوع شد. او به پســرم گفت: »علیرضا! شهادت 
قسمت هرکسی نمی شــود؛ اما طوری خدمت کن 
که برای مملکتت افتخار باشــی...« آن روز همسرم 
یک موسیقی هم گوش می داد؛ مضمون آن موسیقی 
از دلتنگی و خداحافظی بود. وقتی اتفاقات آن روز 
را کنــار هم می گذارم، می بینــم که انگار همه چیز 
می خواســت به من بگوید که این اتفاق قرار است 

که قبل از آن اتفاق عکس فرســتاده بودند آن جا را 
دیده ایم.

خبرآنفرودسخت
من هم اولین بــار از طریق تلویزیون از حادثه 
باخبر شــدم. چند ساعت قبل از آن تلویزیون نگاه 
می کردم و بعــد هم با او صحبت کردم. بعد هم به 
ســراغ کارهایم رفتم و دوبــاره آمدم و تلویزیون را 
روشن کردم. دیدم که شبکه خبر این خبر را اعلام 
کرده اســت. اعصابم به هم ریخت. به او زنگ زدم. 
گوشــی را جواب نداد. گاهــی پیش می آمد وقتی 
بــه او زنگ می زدم، جواب نمــی داد. این برای من 
عادی بود. ساختمان روبه روی ما همکارشان زندگی 
می کردند. در خانه آن ها را زدم و از پسرش پرسیدم: 
»پدرت کجاســت؟« او گفت: »یک ســاعت پیش 
ســرکار رفت.« من می دانستم که همسرم همراه با 
رئیس جمهور است. من به همکارش زنگ زدم. وقتی 
خودم را معرفــی کردم، او خیلی زود تلفن را قطع 
کرد. من خیلی به هم ریخته بودم. بی تابی می کردم 

و نگران بودم. 
 آن ساعت ها برای مردم خیلی سخت گذشت و 
مطمئناً برای ما که خانواده شهید هستیم، سخت تر 
بود. وقتی عزیزت آن اتفاق برایش افتاده باشد و تو 
از او بی خبر باشی واقعا سخت است. دنیا بر سر من 
خراب شــد. همان لحظه ای که متوجه شدم او به 
شهادت رسیده است، من نیز انگار همراه با او رفتم. 

من نیز تمام شدم. به اعتقاد من، شهادت نصیب هر 
کسی نمی شود. بالاخره کسی که شهادت قسمتش 

شده است، خصلت های خیلی خوبی دارد.«
وصیتنامهدرسفرحج

چند سال پیش قسمتمان شد و هر دو با هم به 
سفر حج رفتیم. آن زمان او یک وصیت نامه نوشت. او 
در وصیت نامه اش نوشته بود که در نبود من از بچه ها 
مراقبت کنید. من همه شما را به خدا سپردم. البته 
وصیت نامه اش زیاد نبود. تنها چند خط نوشته بود. 

ارادتبهشهدا
همه خانواده ما ارادت خاص به شهدا داریم. کل 
شهدا عزیز هســتند. آن ها در راه وطن رفتند و به 
شهادت رسیدند. آن ها راه بزرگی را انتخاب کردند. 
می توانستند نروند؛ اما برای کشورشان رفتند و بعد 

هم شهید شدند. ما همه مدیون خون آن ها هستیم. 
الگوی همسرم شهید بابایی بود. او علاقه  بسیار 
زیادی به این شــهید عزیز داشت. او کتاب زندگی 
شهید بابایی را خوانده بود و گاهی هم از زندگی او 
برای ما تعریف می کرد. وقتی سریال »شوق پرواز« 
را تلویزیون پخش می کرد، او می نشست و می دید. 
می گفت: »چهل ســال از آن روزهــا می گذرد؛ اما 
چون شــهید بابایی با ارادت خیلی خاصی وارد این 
راه شــد، با دل رفت و مخلصانه خدمت کرد و بعد 
هم به شــهادت رســید، هنوز هم در دل مردم جا 
دارند و بعد از چهل سال مردم او را دوست دارند.« 
او می گفت: »شهید بابایی هر چه قدر درجه اش بالاتر 
می رفت، خاکی تر می شد. درست است که فرمانده 
پایگاه بود و می توانست موقعیت بهتری داشته باشد؛ 
امــا هیچ وقت از امکانات اســتفاده نکرد.« او خیلی 
شهید بابایی را دوست داشت. بعد از شهادتشان نیز 
من خواب دیدم که ســوار یک هلیکوپتر شدیم. از 
یک دریا گذشتیم و نزدیک ساحل دیدم یک نفر با 
لباس خلبانی ایستاده است. من از کسی که کنارم 
بود، پرســیدم: »کسی که لب ساحل ایستاده است 

کیست؟« او گفت: »شهید بابایی است.«
ولایتمداری

شهید بهروز قدیمی ، رهبر معظم انقلاب را خیلی 
دوســت داشت. مجذوب رهبر بود. شهید از نزدیک 
رهبری را می دیدند. همیشه به ما می گفتند که یک 

آرامش خاصی در چهره  ایشان است.
بعد از شهادت او بودکه توانستیم حضرت آقا را 
ببینیم. زمانی که ما به آن جا رفتیم، خیلی خوشحال 
بودیم. ذوق عجیبی داشــتیم. من احســاس غرور 
می کردم. زمانی که آقا بر پیکر شهید نماز خواندند، 
من خیلی به حال ایشان غبطه خوردم. گفتم: »خوشا 
به سعادتتان که رهبری بر پیکر شما نماز می خوانند.« 
من به او گفتم: »شما رفتید؛ اما حضرت آقا حالا بر 
پیکر شــما نماز می خوانند. شما خودتان می دانید 
که ایشــان بر پیکر هر کسی نماز نمی خوانند.« من 

مطمئن هستم که او انتخاب شده است.
پسر،راهپدررامیرود

زمانی که همســرم به شهادت رسیده بود، من 
خیلی ناراحت بودم. به پسرم گفتم: »دوست ندارم 
تو دیگر پرواز کنی.« اما پسرم پرواز را خیلی دوست 
دارد و پــدرش نیز آرزو داشــت او هم در کار پرواز 
باشد. من هم همه چیز را به دست خدا سپردم و به 
خدا توکل کردم. هیچ کس نمی تواند تقدیر را عوض 
کند. هر چیزی که خدا بخواهد همان می شود. گاهی 
می بینید افرادی را که چهار، پنج هزار ساعت پرواز 
دارند و هیچ اتفاقی برای آن ها نمی افتد و در آخر نیز 
در بستر بیماری از دنیا می روند. ما همیشه توکلمان 
بر خدا بوده و بر همین اســاس جلو رفته ایم. از این 
به بعد نیز همین طور است. پسرم نیز همانند پدرش 
عاشق این کار است. من نیز هیچ مخالفتی ندارم. من 
به خدا توکل کردم. من مطمئن هســتم که هر دو 
فرزندم از این به بعد جا پای پدرشان می گذارند. راه 
او را ادامه می دهند و برای سرزمینشان افتخارآفرین 
خواهند شد. زمانی که پدرشان زنده بود، خیلی به 
آن ها افتخار می کرد. آن ها هر کاری که داشــتند با 
پدرشــان مشورت می کردند. ما هم پای آرمان های 
انقلاب هستیم. ســرزمینمان را دوست داریم و راه 
شهدا را ادامه خواهیم داد. ما هم امیدواریم که روزی 

شهادت نصیبمان بشود.
سخنآخر

من بیســت و پنج سال با شهید زندگی کردم. 
او یک انسان کاملی بود. من خوشحالم از این که او 
عاقبت به خیر شــد. درست است که خیلی زود ما را 
ترک کرد و این برای ما واقعاً دردناک اســت. تمام 
لحظه های زندگی ام با شهید برایم لذت بخش است. 
من در کنار ایشان زندگی کردم و بسیار از بودن در 

کنارشان خوشحال بودم و لذت بردم.
رفتنش غم بزرگ و سنگینی بود برای ما و تا آخر 
عمر این غم بر دل من می ماند. احساس غرور می کنم 
که در این راه رفتند. سرانجام همه ما رفتنی هستیم. 
همه ما یک روز زندگی مان به پایان می رسد؛ اما این 

عاقبت خوبی است و شهادت پایان زیبایی است.

***
سربازیپسربهفرماندهیپدر

در ادامه، علیرضا؛ فرزند شهید بهروز قدیمی از 
پدرش برایمان می گوید:

مدرک تحصیلی پدرم لیسانس تامین نگهداری 
هواپیمــای ایرباس ۳20 و ۳۱9 و بالگرد بلِ 2۱۴ و 
2۱2 بود. او تکنیسین بالگرد بود. ایشان مدارک زیاد 

 .S۴ دیگری هم داشتند مثل ایرباس، هوانوردی و
بنده خودم سرباز پدرم بودم و از نزدیک شاهد 
فعالیت های ایشــان بودم. همچنین سرباز خلبان 
شهید دریانوش هم بودم و زیاد به آن جا رفت وآمد 
داشــتم. من کار پدرم و فعالیت های او را از نزدیک 
دیده بودم. پدرم، شهید دریانوش و شهید مصطفوی 
هر سه با هم بودند. کار آن ها بسیار سخت و دشوار 
بود. کار پراسترسی که باید با کیفیت زیادی انجام 
می شد تا پروازهای وی آی پی به درست ترین نحو و 
بهترین شکل انجام بگیرد. بنده دقیقاً می دیدم که 
او چقدر خسته می شود و استرس کاری زیادی دارد. 
اما وقتی وارد خانه می شد، خبری از آن استرس ها و 
خستگی ها نبود. او همیشه در خانه چهره ای خندان و 
آرام خودش را داشت. انگار اصلا اتفاقی نیفتاده است. 

پدرمهمیشهشوقپروازداشت
عمو ها و دایی های من نظامی  هســتند. پدرم با 
دایی وسطی من همکلاس بودند و کار آن ها را دیده 
بود و دوست داشت به سرزمینش خدمت بکند. از 
طرفی همیشه شوق پرواز داشت. شما حتما سریال 
شــهید بابایی را دیده اید که آن شهید عزیز چطور 
شــوق پرواز داشــت. پدر هم همیشــه به من هم 
می گفت که شوق پرواز دارم. پدر من بیش از 720 
ســاعت پرواز وی آی پی داشتند که اکثر اوقات هم 
همراه با سران مملکت، از جمله مقام معظم رهبری 

در ماموریت بودند.
پدربهروایتپسر

 به شدت دل رحم و شوخ طبع بود. ۱8 سال در 
روستایمان نذری می داد. نذری که فقط با دو کیسه 
برنج شــروع شد و بعد به دو هزار غذا رسید. علاقه 

خیلی خاصی به امام حسین علیه السلام داشت. 
 من هم شغل پرواز را انتخاب کردم. من وقتی 
ســنم کمتر بود، پایگاه نوژه بودیم. پشــت بلوک 
ما دقیقا باند فرود هواپیمــایS۴ بود. هروقت این 
هواپیما برای تیک آف روی باند می رفت، صدایش 
می پیچید. من علاقه  خاصی به آن داشــتم. بابا هم 
من را روی دوشش می گذاشت تا هواپیما را به من 
نشــان بدهد. او به ما توضیح مــی داد که هواپیما 
می خواهد چکار کند. علاقه  من به این شغل نیز از 

همان جا شکل گرفت. 
وقتی بزرگ تر شدم، از علاقه ام با پدرم صحبت 
کردم. او خیلی خوشحال شد و من  را راهنمایی کرد. 
بابا هم گفت: »اگر می خواهی قبول بشوی، این ورزش 
را انجام بده که از نظر بدنی عالی باشــی. این درس 
را بخوان و...« او همیشه من را راهنمایی می کرد و 
راه را به من نشان می داد. من هم خدا را شکر حرف 
پدرم را گوش دادم و به عنوان دانشجوی پروازی قبول 
شدم. در حال حاضر هم سه سال است که خلبانی 
می خوانم و ان شاءالله چند وقت دیگر پرواز من هم 

شروع می شود و راه پدرم را ادامه می دهم.
نامههایمانده

وقتی وسایل پدرم را به ما دادند، من نامه هایی 
را دیدم که از جاهای مختلف به او داده بودند تا به 
رئیس جمهور بدهند. آن نامه ها هنوز دســت پدرم 
مانــده بود. مردم در این نامه ها از مشــکلات خود 

نوشته بودند.
همراهیمردمدراینغم

به ما گفته بودنــد که می توانیم چون خودمان 
در تهران هستیم، در همین بهشت زهرا)س( تهران 
پدر را به خاک بســپاریم. برای او قطعه ای را نیز در 
نظر گرفته بودند؛ اما چون پدرم به زادگاه خودشان 
یعنی روستای دره سجین در شهرستان ابهر علاقه  
زیادی داشــت و می خواست که بعد از بازنشستگی 
بــه آن جا برود، ما هم او را آنجا به خاک ســپردیم. 
از طرفی مادربزرگم هم مســن هستند و رفت وآمد 
برایشان سخت است. وقتی پدرم را به آن جا بردیم، 
مردم اســتقبال خیلی خوبی کردند و لازم است از 

آن ها تشکر  کنم؛ واقعا سنگ تمام گذاشتند.
شــبِ حادثه، همه آن ها تا صبح دعا کردند؛ اما 
قسمت چیز دیگری بود. آن ها آمدند و به ما امیدواری 
دادند. دلداری دادند. می گفتند: »غصه نخورید.« ما از 
همه آن ها تشکر می کنیم. مخصوصاً از اهالی استان 
زنجان و شهرســتان ابهر که ثابت کردند همه جوره 

پای مملکتشان هستند.
احساسدلتنگی

 در زندگی هر چیزی هم که داشته باشی، پدر 
یک چیز دیگر اســت. پدر چیزی نیست که بتوانی 
او را فراموش کنی یا از دلت بیرون برود. من دوری 
او را تحمل می کنم؛ اما همیشــه احساس دلتنگی 
می کنم. کار او، رفتنش و شــهادتش باعث افتخار 
ما و خانواده است. او برای اهدافش رفت. این راه را 
دوســت داشت. همه ما یک روز رفتنی هستیم؛ اما 

این که چگونه برویم، واقعا مهم است.

بیفتد. ســفرهای قبلی اصلًا این طور نبود. آن شب 
پسرم از اتاقش بیرون آمد و گفت: »بابا! این آهنگ 
که شما گوش می دی، خیلی قشنگه. به من هم بگو 
تا دانلود کنــم.« الان هم وقتی از دوری او دلتنگ 

می شوم، این آهنگ را گوش می دهم.
آخرینتماس

یک ساعت قبل از آن اتفاق باهم تلفنی صحبت 
کردیم. قبل از آن جلوی تلویزیون نشسته بودم. به 
صورت زنده سخنرانی آقای رئیسی را نشان می دادند. 
من به او زنگ زدم و او گفت: »این جا خیلی سرسبز 
است. خیلی قشنگ است.« من گفتم: »حتماً چند 
تــا عکس بگیر که وقتی به خانه آمدی من آن ها را 
ببینم.« هنوز گوشی شهید به دست ما نرسیده است 
که آن عکس ها را ببینیم؛ اما از گوشی همکارانشان 

رسیدن به اوج با شوق پرواز


